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 تاريخ 
 و 

 فرهنگ 
 اسلامى 

 هاي فكري سلفيه در جهان امروزگرايش
 

 مهدي فرمانيان
 و مذاهب ت علمي دانشگاه اديانأعضو هي

 
 11/8/88تاريخ پذيرش:   - 12/7/88تاريخ دريافت:  چكيده 

تفكر بازگشت به سلف به مي ان قاب  توجهي در جوامع اسلامي مورد اسمتقبال عالممان و 
ها  فكر  گوناگوني در ميمان سملفيان بمه جوانان قرار گرفته است. در اين ميان گراي 

وهابي عربستان، سلفيه افراطمي ديوبنمد   توان از سلفيه تكفير وجود آمده است اه مي
قطبي ياد امرد.  قاره هند، سلفيه اعتدالي الاوان المسلمين مصر و سلفيه جهاد  سيدشبه

تيميمه در قمرن هشمتم و اگرچه تفكرات وهابيت برگرفته از سلف نيست و زاييدة فكر ابن
سملفيه مطمرح  عنوانبن عبدالوهاب است، اما وهابيت در جهان اسلام لامود را بمه مفمد

عنموان تفكمر سملف بمه جهانيمان عرحمه  اسلامي لاوي  را به ها  غيرسالاته، انديشه
زند. در قرن دوازدهمم گمراي  اند و با حربة تكفير به تفرقه ميان مسلمانان دامن ميمي

الله دهلمو  در هنمد گسمترش يافمت و پمس از آن، ديوبنديمه و وليسلفي به وسيله شماه 
كرات سلفيه توجه ويژه نموده، برلاي از حنفيان، به اصفاب حمديث و به تف التبليغجماعة

مفممد رشميد رحما در شممال آفريقما از  وهابيت ن ديك شدند. در قرن چهماردهم، سميد
ها  گماه موافمق تنمدرو تيميه را پذيرفت، ولي هيچوهابيت طرفدار  ارده، تفكرات ابن

تدالي را پذيرفته، تقريب ميان مذاهب المسلمين مصر گراي  سلفيه اعوهابيان نبود. الاوان
در مثم  المسلمين را در دستور اار لاوي  قرار دادند. در اين ميان برلاي از اعضا  الاوان

ها  ها و انديشمهدر اين نوشتار ويژگي دند.رويكرد افراطي به عقايد لاوي  داسيد قطب 
فراوانمي ميمان ايمن ايم اه الاتلافمات اين چهار تفكر سلفي را بررسي ارده و نشان داده 

تيميه و ها در بازگشت به سلف است اه با افكار ابنچهار گراي  وجود دارد و اشتراك آن
 طرفداران آن درآميخته است.

 سلفيه، وهابيت، ديوبنديه، الاوان المسلمين، جهاد، بدعت و سنت. :هاكليد واژه
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 مقدمه 
اي اسههت بسههيار  »پيروي از سلص« جملههه 

اصههحاب    ما  ادوار تاريخِثان ت آشنا براي محدّ
حديث اهههل سههنت؛ امهها تهها پههيش از ظهههور  

ق( در اوايل قرن هشتم، ايههن  728تيميه )  ابن 
ا  يعنههي  كلمههه بيشههتر در معنههاي لغههوي 

رفت  عبارت »پيروي از  كار مي »گرشتگان« به 
توان در عبههارات  سلص« يا »ائمة سلص« را مي 

 1اصحاب حديث قرن دو  و سو  يافت  
  اصول سنت به دست احمههد بعد از تبيين 

اسههتفاده از لفهها »سههلص« كههاربرد  بن حنبههل 
بيشتري يافههت و در ايههن دوره بههه صههورت  

ق(  548كار رفت  شهرستاني )  تر به مشخ  
ت  معتقد اسههت كههه بسههياري از سههلص، م بِهه 

برخههي از   صفات ازلي براي خداوند بودند و 
سلص در اثبات صفات مبالغه كرده، به تشههبيه  

  سههلص برخههي ديگههر از    امهها   ، گرفتههار شههدند 
  بههن انههس،  متعر  تيويل نشدند، م ل مالت 

رو   اينههان  بن حنبل و سفيان ثههوري   احمد 
سلص قبههل از خههود از اصههحاب حههديث را  

و گفتند: ما به آنچه در كتاب و سنت    ند پيمود 
كنيم و  تيويل نمي ها را  آن آمده، ايمان داريم و  

 ـــــ  ـــــ
؛ 38، صالسلص ائمةعقائد : زمرلي، بنگريد به  1

، 31، ص1، جالحنابلوةطبقههات يعلي، ابيابن
مناقههه  المههها  جهههوزي، ابن؛ 294و  92

  179و  165، صبن حنبل احمد

ههها  گفتند: ما به مسائلي كه سلص متعر  آن 
 2پردازيم  نمي نشده،  

نجم و ششم در آثههار  لفا سلص در قرن پ 
ق(  526يعلههي )  ابي بسياري آمههده اسههت  ابن 

رو  سلص  معتقد است كه رو  من همان 
پدر  است  رو  سههلص صههال  رشههيد و   و 

ديدگاه سلص حميههد در اخبههار صههفات ايههن  
است كه صفات خداوند چنان است كه بيههان  

 3  يم شده، ولي از ادراك حقيقتش عاجز 
ته از  بههه آثههار و افكههار آن دسهه  ه ا مراجع ب 

تيميههه  اصههحاب حههديث كههه قبههل از ابن 
توان افراد زيههر را از كسههاني  اند، مي زيسته مي 

در بههاب  ظههاهرگرا دانست كه به آراي سلص 
گونههه تيويههل   صفات الهي توجه داشته و هر 

اند و  آيههات و روايههات را مههردود دانسههته 
،  همچون ديگر سلفيان در مسائل صفات الهي 

ظههر داده و  اساس ظاهر آيات و روايههات ن  بر 
  جسههتند  در عههين حههال از تشههبيه دوري مي 

ب  و ث معهههر ق(، محهههد311ّخزيمهههه )  ابن 
اثبههات  و    التوحيههد   مره ، در كتههاب شههافعي 

ث و  ق(، محد329ّبربهاري )   4؛ صفات الرب 
 ـــــ  ـــــ
، 1، بهها تلخههي ، جالملل والنحههلشهرستاني،   2

  107ه103صو  93و 92ص

بهها تلخههي ، ، ةالحنابلو طبقات ابن ابي يعلي،   3
  215ه207، ص2ج

، 89، 44، 42، 29، 23، 19، 11، صالتوحيهههد  4
طبقههات سههبكي،  بنگريد به:؛ نيز 126و  101

 



 

 79 1388پاييز     104شمارة 

شههرح  حنبليان در بغداد و مؤلص كتههاب   شيخ 
زيههد قيروانههي مههالكي مههره   ابي ابن  1؛ السنة 

  بَط ووة ابن   2؛ ق( معروب به مالت صغير 386  ) 
  البانة كتاب  مؤلص ق( 387عُكبري حنبلي )  

حنبلههي   مَنوودة ابن  3؛ الناجية  الةةقة  شةة ة عن 
اليمههان والههرّد علههي  كتههاب  در  ق(  395)  

( در تفسير خود بههه  ق 427ثعلبي )   ؛ الجهمية 
بغوي معروب بههه فههرّاء   4؛ الكشص والبيان  نا  
  فعي مرهبان سلفي ق( يكي ديگر از شا 516)  

ق(،  543عربي )  ابن    5؛ معالم التنزيل در تفسير  
  و  6واصههم ع ال كتههاب مره  در مالكي ث محدّ
در    المغنههي   مؤلص  ق(  620قدامه حنبلي )  ابن 

   7در فقه حنبلي   مختصر الخرقي شرح  
تيميه ظهههور كههرد و در  در قرن هفتم، ابن 

ق كتاب معروب و جنجالي خود به  698سال 


 __________________________  

  119، ص3، جةالشاف ي

؛ 19، ص2، جةالحنابلوو طبقههات يعلههي، ابي  ابن1
  40ه35، صالسنةشرح بربهاري، 

  169، صالسلص ائمةعقائد   2

  127و ص 37، ص1، جالبانة  3

  74، ص1، جالكشص  4

؛ نيز بنگريد بههه: 28ه27، ص1، جمعالم التنزيل  5
  2، ص1، جالسنةشرح بغوي، 

بههن العربههي،  بكر  سعيد اعراب، مع القاضي ابي6
  178، 149ج

  182ه181، صالسلص ائمةعقائد   7

  ال قيوودة يهها    الكبههري   موةووة الح الفتههوي  نهها   
  بارة در پاسخ به سؤالي در  را  الكبري  الحموةة 

»ديههدگاه ائمههة ديههن دربههارة آيههات صههفات«  
نوشت و به كرّات از عقيدة سلص يههاد كههرد   

بار لفهها »سههلص« را در ايههن  وي حدود پنجاه 
كار برد و نوشت: »در عقههل  رسالة كوچت به 

صري  و نقههل صههحي  چيههزي كههه مخههالص  
چنين  و اين  8باشد، وجود ندارد« طريقة سلفيه 

مكتبي با عنوان »سلفيه« راه خود را در تاريخ  
تيميههه اجتهههادات  از سههوي ابن   نمههود   بههاز 

جديدي صورت گرفت كه مورد انتقاد شديد  
علماي اهل سنت قههرار گرفههت و سههبكي در  

بههه   وفههاء الوفههاء و سمهودي در  شفاء السقا  
تيميههه در بههاب توسههل و  تفصيل بههه نقههد ابن 

چون  فاعت پرداختند و اكنون نيز آثاري هم ش 
مفههاهيم  الله سههبحاني و  آةووة از  آيين وهابيت 

محمههد علههوي   از سههيد       أن تصههحّجهه ي 
مره  در نقد اين تفكرات منتشر شده  مالكي 
 است  

تيميه، جريان سههلفيه در زيديههه  بعد از ابن 
الميههر صههنعاني و  همچههون ابن ي  ن مههدافعا 
حديث    يافت، ولي در تفكر اصحاب شوكاني 

بن   محمد  كه تا اين  ، اي نداشت مدافعان جدي 

 ـــــ  ـــــ
  46، صالحموةةالفتوي ابن تيميه،   8
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ق( در عربسههتان ظهههور  1206عبههدالوهاب )  
كرد و وهابيت را با گرايش تكفيري تيسههيس  

الله   ولههي  كرد  در شههرق جهههان اسههلا ، شههاه 
ق( به ترويج برخههي از آراي  1176دهلوي )  

قاره هنههد  تيميههه در ميههان حنفيههان شههبه ابن 
د بريلوي بههر  احم  و شاگرد  سيد  1پرداخت 

قت سههلص«  پيروي از »سنت محا« و »طري 
تيكيد فراوان كرد  وي منتقد تقديس بههيش از  

بههود و طلهه   الهههي    ي انههدازه پيههامبر و اوليهها 
را جهههايز    آنهههان حاجهههت و نهههرر بهههراي  

 2دانست  نمي 
  ، در شههمال آفريقهها نيههز در قههرن حاضههر 

محمههد رشههيد رضهها تفكههر سههلفيه را   سههيد 
  تفسههير در  وي،ه پريرفت و در آثههار خههود بههه 

فههاع كههرد و  از آن د   المنههار و مجلههه    المنههار 
چنين تفكر سلفيه در شههمال آفريقهها رواج  اين 

جريههان فكههري در  چهههار ايههن اگرچه يافت  
اعتقادات و تفاسير خود اختلافههات فراوانههي  

ها بههه هههم نزديههت  دارند، اما مباني فكري آن 
مبههاني    نگارنده ايههن سههطور در كتههاب است 

اين مباني پرداختههه و بههه  به نقد  فكري سلفيه 
 كرده است    ها را رد تفصيل آن 

 ـــــ  ـــــ
، الموحههدين تحةووةهلههوي، الله د ولههي   شههاه1

  29ه6ص

  32ه28، ص7، جرطواالخ ن هة  ندوي، 2

ديگر جهان اسلا  در سههه قههرن   سوي از 
گرشههته در اثههر ضههعص داخلههي و اسههتعمار  
خارجي لطمات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي  
و سياسي فراوانههي را متحمههل گشههته اسههت   
مسلمانان در اين زمان به سههه گههروه تبههديل  

و  طلبان  اصههههلاح   ، شههههدند: نوانديشههههان 
 گرايان  اصول 

نت نا  سههلفيه  كه در اهل س گرايان اصول 
با عناويني  در ايران د، ن كش را با خود يدك مي 

گري، بيههداري  همچههون بنيههادگرايي، سههلفي 
اسههلامي و احيههاگري اسههلامي و در ادبيههات  

  الصووحوة عههرب بهها عنههاوين احياءالههدين،  
  الحةكووة السههلاميه،    اصووولية السههلامي،  
 3شود  ياد مي از آن  ميه  السلا   ب ثة السلاميه و  

سلص و اصول اسلامي  تفكر بازگشت به 
بههه ميههزان قابههل تههوجهي در تمهها  جوامههع  

اي  اسلامي، آن هم به صورت محلي و منطقه 
شايد بيشترين تيكيد طراحههان    پراكندگي دارد  

اين تفكر بر بُعد سياسي جنبش است كههه در  
سلفيه شمال آفريقا و تما  جرياناتي كه تحت  

شههود   ن جريان هستند، بيشتر ديده مي تيثير اي 
قاره  توان در سههلفيه شههبه مباحث را مي  همين 

 ـــــ  ـــــ
هههاي اسههلامي جنبش  بنگريههد بههه: دكمجيههان، 3

 به بعد  143، صمعاصر در جهان عرب
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هند نيز مشاهده كرد  سلفيه عربستان اگرچههه  
ورزد،  بيشتر بر بُعد مرهبي خاصي تيكيد مههي 

قطهه  و محمههد قطهه    اما تيثير تفكههر سههيد 
موج  ظهور جنبشههي سياسههي و انقلابههي از  
ا  دل وهابيت گرديده اسههت كههه برخههي آن ر 

اي آن را وهابيههت  وهابيههت انقلابههي و عههده 
سياسي و تعههدادي آن را سههلفيه جهههادي يهها  

رسد  اند؛ اما به نظر مي سلفيه انقلابي نا  نهاده 
»سلفيه انقلابي« بهترين نا  بههراي ايههن گههروه  

 باشد  
ها و مطالعاتي كه صههورت  بررسي بر پاية 

اسههاس   گرفته، سلفيه در جهان اسلا  را ه بههر 
توان بههه چهههار  ضور دارند ه مي مناطقي كه ح 

اي تقسيم كرد  برخههي  گروه يا گرايش منطقه 
سلفيان را به افراطي و معتدل تقسيم كههرده و  

اي نيز به چهار گههرايش: سههلفيه معتههدل،  عده 
سلفيه اصلي، سلفيه طرفههدار البههاني و سههلفيه  

  در ايههن نوشههتار اند؛ امهها جهادي تقسيم كرده 
يان سلفي  اساس چهار منطقه مهمي كه جر  بر 

ههها در آن منههاطق  ا  اختلافات و گرايش با تم 
سههلفيان آن    ، پرداختههه به بحههث  ظهور كردند،  

 كنيم  مناطق را بازكاوي مي 

 سلفیه وهابی تكفیري در عربستان 
شايد برخي از محققههان و پ،وهشههگران 

و  ندنا  نهادن وهابيت بههه سههلفيه را ن،سههند

و  ءمعتقد باشند كه افكههار وهابيههت، بهها آرا
يههت از ار سلص ارتبههاطي نههدارد و هيچافك

را قبههول ندارنههد  وهابيههت سلص، اعتقادات 
اگرچه اين حرب حقي است و نگارنده اين 

اما امههروزه بهها  ،سطور هم با آن موافق است
سعود و وهابيت، اطههلاق تبليغات فراوانِ آل

سلفيه بر آنان پريرفته شده و تما  مباحههث 
فياني و افكههار سههل ءسلفيه، بيشتر حههول آرا

قههيم تيميههه و ابنچرخد كه تفكههرات ابنمي
اند  بنابراين ما وهابيت را جوزي را پريرفته

ترين جريانات سههلفي عنوان يكي از مهم به
  محمد ابوزهره نيههز شناسيمعصرحاضر مي
نويسد كههه »منظههور از مي ،همين راه را رفته

اند كه خود را به سههلص سلفيه همان كساني
رچههه در برخههي از انههد؛ گمنسههوب كرده

هاي آنان كه به مره  سلص نسههبت انديشه
اند، مناقشه خواهيم كرد  آنههان در قههرن داده

چهار  هجري ظهههور كردنههد و از حنبليههان 
پنداشتند كه تما  آرايشان بودند و چنين مي

شههود ه بههن حنبههل منتهههي مي به اما  احمد
همان كسي كه اعتقادهههاي سههلص را زنههده 

گيههد ه سهه،س در قههرن كرد و در راه آن جن
السههلا  ظهههور تههازه يافتنههد و شيخهفههتم 

تيميههه آن را دوبههاره زنههده كههرد و در ابن
فراخواني به آن، دوچندان كوشيد و مسائل 
ديگههري بههه آن افههزود كههه بزرگههانِ عصههر 
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داشههت  سهه،س در  خويش را به انديشههه وا
جزيرة قهههرن دوازدههههم هجهههري در شهههبه

بههن عبههدالوهاب ايههن  عربسههتان، محمههد
كه وهابيان همچنان تا ها را احيا كرد انديشه

امروز منههادي ايههن افكارنههد و مههرد  را بههه 
 1خوانند« مي مره  سلص فرا

آغاز دعوت وهابيان در ديار نجههد، بههه 
گهههردد؛ زمهههاني كهههه برميق 1157سهههال 
ق( 1206ه1115بههن عبههدالوهاب ) محمههد

حركههت تبليغههي خههويش را در مبههارزه بهها 
وي  2د، آغاز كرد ناميآنچه آن را شرك مي

براي توسعة دعوت خود به دِرْعيّه رفت و 
بههن سههعود  با دادن دست اتحاد بهها محمههد

ق( حاكم ايههن شهههر، راه را بههراي 1179) 
هاي بعدي دعوت وهههابي همههوار پيروزي

كرد  حركت مزبههور ابتههدا منطقههة نجههد را 
تحت پوشش قرار داد  س،س در پي نبردها 

حل هههاي فههراوان، بههر سههواو خونريزي
حجاز حكومت فارس و تمامي منطقةخليج
ق بهها قلههع و قمههع 1235در سههال   كردنههد

 ـــــ  ـــــ
، فصههل تههاريخ المههراه  السههلاميّه  ابههوزهره، 1

 سلفيان 

، مقالههه فرق تسههنن  بنگريد به: مهدي فرمانيان، 2
وشش رسههول »وهابيت«، قري  گركاني، به ك

 جعفريان 

بههه دسههت ابههراهيم پاشههاي  دولت وهههابي
بههن سههعود در  ع مههاني، و قتههل عبههدالله

از قههدرت اسههلامبول، خانههدان آل سههعود 
هشههتاد سههال در نزديت به  و ساق  شدند

 دند بوعزلت 
مرحلة دو  دعههوت وهابيههان بهها فعاليههت  

ق با  1319ن در سال بن عبدالرحما  ز عبدالعزي 
همكاري انگلستان آغاز شد؛ زماني كه وي از  
كويت به نجد آمد و پس از تسل  بر نجههد و  
توسعة قدرت خود، كشور عربستان سعودي  
را ايجاد كرد و تاكنون فرزنههدان وي بههر ايههن  

 3كنند  كشور حكومت مي 
خههود را   ، وهابيان در يكصههد سههال اخيههر 

  با عنوان  راسر جهانِ اسلا در س   ، سلفي ناميده 
كه  كنند مي خود تبليغ سلفيه از افكار و آراي 

بادلتها   ة السلةي العقائد كتاب  ، يكي از اين آثار 
بوطامي از بزرگههان  نگار  آل   ة وال قلي   ة النقلي 

وهابيت در عصر حاضر است  در اين كتههاب  
تما  عقايد وهابيت با عنوان عقايد سلفيه و به  

نخسههتين   ال  قههرون تبع آن عقايد سههلص صهه 
جهان   شود  مطرح و به مسلمانان سنّي القا مي 

اسلا  هم در طول چند دهههة گرشههته سههلفي  
بودن وهابيت را پريرفته و برخههي از علمههاي  

 ـــــ  ـــــ
؛ تيابركشص المحسن امين،    بنگريد به: سيد3

 اصغر فقيهي از استاد علي ،وهابيان
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ي بههه ايههن تفكههر پيههدا  هاي اهل سنت، گرايش 
 1اند  كرده 

  ء اهل سنت به نقد آرا  اك ر از طرب ديگر 
و افكار وهابيت پرداخته و بههه خههوبي تبيههين  

تيميه  افكار وهابيت، اجتهادات ابن  اند كه كرده 
يت از سلص به ايههن اجتهههادات،  است و هيچ 

را از مصاديق شههرك   ها آن اعتقادي نداشته و 
به علت آثار متعههدد در زمينههه    2اند  دانسته نمي 

وهابيت و نقد افكار آنان بههه همههين مختصههر  
خواننههدگان را بههه آثههار موجههود   ، اكتفا كههرده 
   دهيم ارجاع مي 

 اعتدالی   3يه سلفی جريان ظيد 
از قرن نهم هجري به بعد در زيديه يمن،  
انديشمنداني ظهور يافته كه به تفكههر سههلفي  

كم از زيديه معتزله  و كم  اند گرايش پيدا كرده 
يا زيدي اهل بيتي فاصله گرفتند  اين افراد به  

 ـــــ  ـــــ
بر تاريخ  نظري : زهرا مسجدجامعي،به   بنگريد1

 ، فصل آخر وهابيت

، سههلفيه بههدعت يهها مههره : بوطي، بنگريد به  2
، تما  كتاب؛ شفاء السقا  تما  كتاب؛ سبكي،

ًً، بيههانلههيس  داعية بن فرحان مالكي، حسن
 سراسر كتاب 

 الشوووكانيةمسههعودي،  الله  بنگريههد بههه: عبههد3
؛ مهههدي فرمانيههان، 310ه271، صالوهابيووة

  135ه121، صدرسنامه تاريخ و عقايد زيديه

  ، رد و نقا افكار مطرح در زيديههه پرداختههه 
هههل سههنت و  انديشه و افكار اهههل حههديثِ ا 

يميه را به زيديه وارد كردند  زيديه كه تا  ت ابن 
آن زمان در فقه و كلا  گرايش عقلي داشههت  
با ظهور اين افكار به سوي اهل سنت گرايش  

بههن حنبههل،   پيدا كرده، مههروّج افكههار احمههد 
چنههين بههه  تيميه و وهابيههت گرديههد و اين ابن 

از طريههق اهههل سههنت   روايت شههده احاديث 
الوزير در قرن  چرخش از ابن متمايل شد  اين 

هشتم و نهم هجري شروع شههد و در قههرون  
بعد به وسيله فرزندان و شههاگردان وي ادامههه  

بن احمد جلال   حسن  م يافت  در قرن يازده 
در قههرن دوازدهههم ايههن   ، اين راه را ادامه داده 

فكر حيات دوباره يافت  در اين قرن دو نفههر  
هههدي  بن م  هاي صال  از بزرگان زيديه به نا  

بههن اسههماعيل معههروب بههه   مُقبلههي و محمههد 
  ، المير به دفههاع از تفكههر سههلفيه پرداختههه ابن 

هاي  اي در تيييد ديههدگاه المير رساله حتي ابن 
بن عبدالوهاب نوشت  اين گرايش در   محمد 

بن علي شوكاني   قرن سيزدهم با ظهور محمد 
به اوج خود رسيد و در اصههول و فههروع بههه  

درسه شوكاني تاكنون  حنابله نزديت گرديد  م 
اكنون دو طيص مختلص   ، در يمن پايدار مانده 

، همههان  ههها آن در زيديه وجود دارد؛ يكههي از 
خ  اصيل زيديههه قاسههميّه اسههت كههه افكههار  

كند كههه  انديشمندان سابق زيديه را ترويج مي 
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بيتي« يهها  توان از اين با عنوان »زيديه اهههل مي 
»زيديه معتزلي« يههاد كههرد و ديگههري جريههان  

يديه سلفي يا زيديه سني است كه به وسيلة  ز 
 عربستان در حال تقويت است  

 الوظير ابن 
بههن علههي از نوادگههان   بن ابههراهيم  محمد 

الههوزير، در سههال  قاسم رسّي، معروب بههه ابن 
در يمن به دنيا آمد  وي نزد شههافعيان   ق 775

داشت و  اشتغال به حديث و مكه تلمّر نمود 
بههه اهههل   ا  ميل شههديدي خلاب خانواده  بر 

 1  داشت   اهل سنت   حديثِ
ربارة اسلوب كلمات و جملات  د شوكاني  

رو  نوشههتاري او   نويسههد: »    الوزير مي ابن 
  2تيميههه اسههت   «  حههز  و ابن شههبيه كههلا  ابن 

 3از دنيا رفت  ق  840الوزير در سال  ابن 
قائههل    4الوزير با نقد طريقههه متكلمههين، ابن 

ري  است كه بسياري از امور ديني، مسائل فط 
نههدارد  نياز به استدللت دقيق متكلمانه  ، بوده 

ها باعث مفاسد و شت و  و حتي اين استدلل 

 ـــــ  ـــــ
  602و 601، صالبدر الطالع  شوكاني، 1

  609  همان، ص2
وزيههر   دربههارة زنههدگاني و شههرح احههوال ابن3

، 1، جقواصهههمالعواصهههم وال: بهههه بنگريهههد
  119ه9ص

  33ه32، صاي ار الحق علي الخلقالوزير، بنا  4

شههود و در بسههياري از مههوارد  شبهه بيشتر مي 
بههه آن    ، مان از كتاب و سههنت دور شههده ل متك 

 5كنند  مراجعه نمي 
الههوزير بهها نقههد متكلمههان بههه تعريههص  ابن 

كه در زيديههه كتهه   محدثان پرداخته و از اين 
زيديه را    ، مند بوده يار كم است گله دي ي بس ح 

بههه مراجعههه بهههه احاديههث اهههل سهههنت  
الههوزير  ابن   6خوانههد  يكههي از اسههاتيد مي  فههرا 
وي را متهم به قول بههه   ، اي به او نوشته رساله 

رويههت خداونههد در قيامههت، قههد  قههرآن و  
وزير در  الهه كنههد  ابن بيههت مي مخالفت بهها اهل 

عواصههم  ال جواب اين رساله به تههيليص كتههاب 
زند  او در اين كتههاب بههه  دست مي  والقواصم 

ولي   7احاديث ضعيص و مجعول استناد كرده، 
 پردازد  گاهي خود به نقد احاديث مي 

  8وي،ه به   ، الوزير در اين كتاب از صحابه ابن 
گويههد: »اگههر در  مي  ، كههرده  دفههاع از ابوهريره 

 ـــــ  ـــــ
، قسههم في علم الكههلا    احمد محمود صبحي،5

  353و 352الزيديه، ص

بههن  الههدين علههيجمال   مؤلص اين رساله سيد6
ق( اسههت 837بههن أبههي قاسههم )    محمههد

، العواصههم والقواصههممقدمههه بههه: )بنگريههد 
 ( 22ه19ص

 181، ص1، جواصههم والقواصههمالع  بنگريد به: 7
 )به عنوان نمونه( 

  44ه43، ص2، جهمان  8
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راستگو بودن ابوهريره شت كنيم    شههت در  
 1  قادحين او اولي است« 

ر دوران معاصر محمود ابوريّه از علماي  د 
  ، ات ابوهريره پرداختههه اهل سنت به نقد مرويّ

را تيليص نمههود   ابوهريره  ة المضية  شيخ كتاب 
كه باعث مباحث فراواني در محافل اصحاب  
حديث گرديد  احمد محمود صبحي بسياري  

الوزير را به صههورت خلاصههه در  از افكار ابن 
 2ست  ده ا آور   في علم الكلا  كتاب  

 الامیر ابن 
از نسههل امهها    بههن اسههماعيل  محمههد 

در يمههن متولههد   ق 1099در سههال  مجتبي 
س،س راهي مكه گرديههد و نههزد علمههاي      شد 

مكه درس خوانههد و بههه شهههر  بازگشههت   
بههن احمههد   حسن  النهار  ضوء  المير كتاب ابن 

ق( را كه بر مشي سلفيان بود،  1084جلال )  
نا  آن    ، ه شت اي نو تدريس كرده و بر آن حاشيه 

ناميد  در اواخههر   الغفار علي ضوء النهار  منحة 
عمر وي وهابيت در عربستان ظهههور كههرده؛  

المير به سرعت آن را تيييههد نمههود، ولههي  ابن 
وهابيت مسلمانان را كافر  دريافت  هنگامي كه  

 ـــــ  ـــــ
  63و  57  همان، ص1

، فههي علههم الكههلا احمههد محمههود صههبحي،   2
  395ه352ص

افعههال و    ، دانند از تيييد خود پشيمان گشته مي 
   اعمال وهابيت در كشتار مسههلمانان را تقبههي 

 3از دنيا رفت    ق 1182كرد  وي در سال  
تطهيههر العتقههاد مههن  المير در رسههاله ابن 

بن عبههدالوهاب   به تيييد محمد  إدران الإلحاد 
تيميههه زيههارت  پرداخته و با تيثيرپريري از ابن 

اهل قبور را مشابه عمههل مشههركان دانسههته و  
نرر براي مردگههان و طههواب پيرامههون قبههر را  

او همچنين بنههاء    حرا  و شرك دانسته است 
را عملههي اسههلامي   بر قبر حضرت رسول 

گويد: »اين بنا سههاخته صههحابه و  مي  ، ندانسته 
علماي امت نيست، بلكه برخههي از سههلاطين  

 4اند«  مصر آن را ساخته 
هاي وي بسههيار شههبيه اعتقههادات  ديههدگاه 

نويسههد:  در ايههن زمينههه مي   ، تيميههه بههوده ابن 
نافع يهها  او را كس اعتقاد به قبري دارد و  »هر 

خواهد    يهها  داند يا از آن حاجتي مي ضار مي 
يا نرري براي زنههده   ، شود متوسل مي  ها آن به 

    يا طلهه  حههاجتي از آن دارد   ، كند يا مرده مي 

 ـــــ  ـــــ
، الميههر و عصههرهابن  جمعههي از نويسههندگان، 3

: شههوكاني، بههه به بعههد؛ نيههز بنگريههد 125ص
  655ه649، صالبدرالطالع

، رساله تطهير درسائل في علم التوحي مجموعة  4
  53و 52دران اللحاد، صأالعتقاد من 
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  1ها شرك است و رفتههار جاهليّههت«  تما  اين 
تنههها در تصههحي  عمههل مسههلمين   نههه وي  
برآيد،  كوشد، بلكه اگر كسي هم درصدد نمي 

كنهههد  وي در ايهههن زمينهههه  انكهههار مي آن را  
نويسد: »اگههر شههما بگوييههد كههه قبوريههون  مي 
گويند: ما خدا را عبههادت كههرده و نمههاز و  مي 

مهها جههواب   ، روزه و حجّمان براي خداسههت 
  ههها آن دهيم كه ايههن جهههل اسههت  در دل مي 

شرك وجههود دارد و دعهها و نههدا و توسههل و  
بههه   ها آن اعتقاد  نشانة استغاثه و نرر اين افراد 

 2پرستش قبور است«  

 شوکانی 
  ق 1172بن علي شوكاني در سههال  محمد 

يمههن درس    در در يمههن متولههد گرديههد  وي  
قاضي يمن شههد و   ق 1209خواند و در سال 

در صنعاء از دنيا رفت  يكي   ق 1250در سال 
    اسههت نيههل الوطههار  تههرين آثههار وي  از مهم 

شوكاني اين كتاب را به توصههيه دو اسههتاد   
احمد و حسههن مغربههي نوشههته   بن  قادر عبدال 

بههن احمههد از شههاگردان   عبههدالقادر   3اسههت  
بن اسماعيل الميههر بههوده و تفكههرات   محمد 

 ـــــ  ـــــ
  37  همان، ص1

  46و 45  همان، ص2

  336ه331، صالما  الشوكاني رائد عصره  3

المير اخر نموده و به شوكاني  سلفي را از ابن 
  البههدر الطههالع شههوكاني در  4انتقال داده است  

  ، فههت  البههاري  ، مسههلم  صحي  نويسد: »من مي 
ا نههزد  ترمههري ر  سههنن ماجه و تمهها  ابن  سنن 
تيثير   ن بن احمد خواند   او بيشتري  بدالقادر ع 

 5را در من داشت«  
التحههص علههي مههره   شوكاني در رساله 

نويسد: »حق  دربارة صفات خبري مي  السلص 
اين است كه فهم سلص بهتر از خلص بوده و  
اصههحاب و تههابعين آيههات و روايههات را بههر  

قههال پرهيههز   و  ظاهر  حمل كرده و از قيههل 
سههلص را  ايههد همههان راه كردند  بنابراين ب مي 

تبعيههت كههرد  سههلص   ههها آن رفت و از تفكههر 
گويد: ما استواء را براي خدا قههائليم، ولههي  مي 

 6از كيفيت آن خبر نداريم«  
تيميه را در پيش گرفته  شوكاني كه راه ابن 

اي در تحريم بناي قبههور نوشههته و  بود، رساله 
  شرح الصدور في تحريم رفع القبور  نا  آن را 

نه ادعاي عجيبههي  وي در اين زمي  نهاده است  
نويسههد: »تمهها  مههرد ، از سههابق و  كرده و مي 

لحق، اول و آخر، از زمههان صههحابه تههاكنون  

 ـــــ  ـــــ
  368، صالبدر الطالع  شوكاني، 4

  243،  375ه369  همان، ص5

 ،19 ،17 ،13، صالتحص علي مره  السههلص  6
  26و  23
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  ههها آن اتفاق دارند كه رفههع قبههور و بنههاي بههر  
بدعت است و پيامبر وعده عراب بر فاعل آن  

يههت از مسههلمانان در ايههن  داده اسههت و هيچ 
امهها   زمينه مخالفتي نكرده است، ولههي گويهها 

اي نوشته و بناي بر قبور  بن حمزه مقاله  يحيي 
از ايشههان   را جايز دانسته است و كسههي غيههر 

اين مطل  را بيان نكرده و تما  كساني كه در  
انههد بههه او اقتههدا  فقههه، ايههن را قبههول كرده 

 1اند«  كرده 
خود را به تجاهههل  شوكاني در اين مس له 

  در  ء و عمل صحابه در بقاي بنا قبور انبيا زده 
ناديههده گرفتههه اسههت  قبههر  ايههران و شهها  را  

حضرت ابراهيم در شا ، قبر حضرت دانيههال  
در شو ، قبر سلمان در مدائن، نشانة توجههه  

 ن به اين قبور است   انا مسلم 
عههد   تيميههه مبناي اصحاب حديث و ابن 

اي  تيويل اسههت، ولههي اگههر حههديث يهها آيههه 
ههها باشههد، تيويههل آن  مخههالص اعتقههادات آن 

و اين تناقضي آشكار در افكههار    اشكالي ندارد 
   جمله شوكاني است   و آراي سلفيه، از 

شوكاني دربارة اثبات وصههايت حضههرت  
بههن حنبههل و   امير به احادي ي از مسند احمههد 

آن تمسههت كههرده و وصههيت را ثابههت   غيههر 

 ـــــ  ـــــ
، رساله شرح رسائل في علم التوحيد مجموعة  1

  70و 69الصدور، ص

داند، ولي م ل ديگر بزرگههان زيديههه ايههن  مي 
احاديث را حمل بر اولويت كرده كه مرد  به  

به ايههن اولويههت جامههه   انستند خاطر عرر نتو 
 2ند  ان عمل ب،وش 

هههاي وهابيههت در  زيديه با حمايت  ه لفي س 
دارند و در پههي تههرويج  پررنگي يمن حضور 

باشند و مههدارس و مسههاجد  افكار سلفيان مي 
 اند  پررونقي در يمن ايجاد كرده 

 ند ه قاره  سلفیه در شبه 
در  ق 1114الله دهلوي در سههال  ولي  شاه 

عبدالرحيم   نزد پدر  شاه و ا هند به دنيا آمد  
بههه    ق 1143سههال    دهلههوي تلمههر كههرد و در 

حجاز رفت و چهارده ماه نزد اساتيد مكههه و  
در  س،س تيميه آشنا گرديد  مدينه با افكار ابن 

به هنههد بازگشههت و تهها هنگهها     ق 1145سال  
به تدريس و تههيليص  ق 1176مرگش در سال 

  التوحيههد  رسووالة پرداخت  وي كتابي به نهها  
ه در ايههن اثههر  يهه تيم برخي تيثيرات ابن   دارد كه 
  احمد بريلههوي  سيد بعد از او گردد  ي يافت م 

اسماعيل دهلوي از شههاگردان و   به همراه شاه 
را  تفكر سههلفي الله دهلوي، منسوبان شاه ولي 

 ـــــ  ـــــ
 ةالوصوويالعقههد ال مههين فههي اثبههات   شههوكاني، 2

 ، تما  رساله 13ه7، ص ميرالمؤمنين
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 1د  گستر  دادن در هند  
الله دهلوي باب اجتهاد را كههه از   ولي  شاه 
  و   كرد  ها پيش بسته شده بود در هند باز مدت 

قههيم  تيميه و ابن در اين موضوع به سخنان ابن 
الله برخي از اجتهههادات   ولي    شاه نمود  استناد 
و توجه زياد به مشايخ و   تيميه را پريرفت ابن 
و مطالعههه   د دا الهي را مورد نقههد قههرار  ي اوليا 
   مالت را در هند احيا كرد   موطا 

الههدين قاسههمي از علمههاي سههلفي  جمال 
، كههه اثههري  يث حههد الت  قواعد دمشق در كتاب 

آيد، اغل   شمار مي  مهم در اصول حديث به 
الله اشههاراتي دارد  ابههوزهره   ولي  به تفكر شاه 

نقههش  بههه  المحههدثون و  الحههديث  رسالة در 
الله در زمينة اشاعة مطالعة   ولي  همتاي شاه بي 

 حديث در هند پرداخته است  
الله بر مبههاني زيههر اسههتوار   ولي  تفكر شاه 

 بود: 
كههه    ، جههه بههه سههلص گري و تو   سههلفي 1
بههر قههرآن و  اساس رد قطعي شرك با تكيه   بر 

حديث و تعادل بههين عبههادات و عههادات بههر  

 ـــــ  ـــــ
، تاريخ فلسههفه در اسههلا   ميان محمد شريص، 1

تههيملات ؛ موسههي نجفههي، 151ه149، ص4ج
، سياسههههي در تههههاريخ تفكههههر اسههههلامي

  158ه146ص

 2باشد  گري مي مبناي نظريه سلفي 
بههر ايههن بههاور  او      اجتهاد و فقه مقههارن: 2

مسائل مربههوم بههه اعتقههادات يهها  در  است كه  
تههوان از احكهها  و فتههواي  آيين و مراسههم مي 

ت كههرد كههه  تبعيهه  چهار مكت  اصههلي فقهههي 
 تيميه بود  برگرفته از تفكرات ابن 

به بعضي از اعمههال صههوفيان   الله  ولي  شاه 
  ، در مسهه لة شههفاعت و    3گرفههت ايههراد مي 

بههن عبههدالوهاب، توسههل بههه   همچون محمد 
نسههبت  الله را جايز ندانسههته،   پيامبران و اولياء 
  بيههت به اهل  بود، اما  گير به شيعيان سخت 
 4داشت  ارادت خاصي  
  عبدالعزيز دهلوي  الله، شاه  ولي  ه بعد از شا 

الله ملق  به   ولي  ق( فرزند شاه 1239ه 1159) 
كه كم،اني هند شرقي  به خاطر اين  الهند سراج 

در كلية دعاوي تعههاريص خههود را جههايگزين  

 ـــــ  ـــــ
  175ه171، ص4، جتاريخ فلسفه در اسلا   2

تههاريخ تفكههر اسههلامي بنگريد به: عزيز احمد،   3
  17ه17، صدر هند

، مسههلمانان هنههد بريتانيههاهههاردي،    بنگريد به:4
، هههههاي اسههههلامي معاصههههرجنبش؛ 76ص
امة ادب فارسههي ندانشانوشه، ؛ 214ه188ص

، «الله دهلههوي ، مدخل »ولههيقاره هنددر شبه
گران، : ريختههههو نيهههز 3677ه2673، ص4ج

د، مقالههة »جنههبش تحقيقههاتي دربههارة هنهه 
  21ه16ص، 6جگري در هند«، وهابي
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هنههد را سههرزمين   1نموده بود، اسلا  شريعت 
دهنههدة راه  ادامه   2  كفار و دارالحرب اعلا  كرد 

گرد وفههادار و  عبدالعزيز كسي نبههود جههز شهها 
يهها بريلههوي  احمههد بههارلي   مريههد  سههيد 

او قائهههل بهههه     ( 1831/ 1246ه 1786/ 1201) 
لَص«   پيروي از »سنت محا« و »طريقت سههَ
بههود  وي تقههديس بههيش از حههدّ پيههامبران و  

الله راكه نزد صوفيان مطرح بود، بدعت   اولياء 
دانسته، مراسم تعزيههة شههيعيان را نيههز كههاري  

ي بهها همراهههي  نمههود  و آميز تلقههي مي بدعت 
  الله دهلوي(  ولي  نوة شاه دهلوي )  اسماعيل  شاه 

به   الله،  ولي  داماد شاه  الله،  هبة بن  و عبدالحي 
تبليغ آيين خود پرداخت  او سجده بر قبور و  

و    ء ها و نرر و نياز به اوليا طل  حاجت از آن 
دانست و  افرام در تعظيم مرشد را جايز نمي 

ا   و بزرگداشههت امهه  مخالص تفضيل علي 
 3بود    حسين 

در انجا  افعالي كه تنههها    ء او وساطت اوليا 
دانسههت  وي  آيههد شههرك مي از خداوند برمي 

اصلاحات خود را بر پاية اعتقاد به وحدانيت  
خدا و محو شرك و بدعت در قال  تصوب  

 ـــــ  ـــــ
  76، صمسلمانان هند بريتانيا  1

، مههدخل »عبههدالعزيز دانشههنامة ادب فارسههي  2
  1709ه1706، ص4دهلوي«، ج

  78، صمسلمانان هند بريتانيا  3

خانقههاهي و نفههي اعمههال عبههادي و عرفههاني  
ن هند آغاز كرد و بههر مبنههاي  انا معمول مسلم 

رآن و سنت، در پههي اعههادة  ايمان حقيقي به ق 
گفتني است كه در اسناد   4اسلا  سلفي برآمد  

احمد بارلي بهها   بريتانيا همواره از پيروان سيد 
د  هنّالم در كتاب    5عنوان وهابي ياد شده است  

دربههارة مفهههو  وهابيههت در هنههد    علي المفنّد 
زماني در بمب ي هر كسههي از سههجدة  كه  آمده  

كههرد وهههابي  و طواب آن منههع مي  ء قبور اوليا 
 6  شد ناميده مي 

 دارالعلوم ديوبند   مدرسه 
  قيامي از سوي مسههلمانان  1857در سال  

ها اسههتعمارگر صههورت  هنههد عليههه انگليسههي 
در واكنش  گرفت كه به شدت سركوب شد  
سه      1857به شكست قيا  مرد  هند در سال  

گرايش در بين مسلمانان هند به وجههود آمههد  

 ـــــ  ـــــ
، تاريخ جوامههع اسههلاميلپيدوس،   بنگريد به: 4

  216ه215، ص2ج

»احمههد راي ، مههدخل دانشههنامة ادب فارسههي  5
، 9، جدانشنامة ايران و اسههلا بريلوي«، و نيز 

، مدخل »احمههد بريلههوي«، ترجمههة 1225ص
 داةةةالم وار  ؛احمد بريههولي« مدخل »سيد

، مسلمان هنههد بريتانيهها ؛282، ص1، جاسلا 
  118ص

  32ه31، صعلي المفنّد المهنّدسهارن،وري،   6
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بههه  سههلفي  ها تيسههيس مدرسههة  كه يكي از آن 
احمههد بريلههوي    و سيد الله  ولي  پيروي از شاه 

در ديوبنههد بههه دسههت مولنهها محمههد قاسههم  
ق بههود  در  1283 / 1867نههانوتوي در سههال  

سال بعد از تيسيس مدرسه نزديت   30مدت 
وابسههته بههه آن بنيههان  ياد شههده مدرسة  40به 

برنامههة آموزشههي و   ، ههها آن نهاده شد كه همة 
رالعلههو  ديوبنههد  اساتيد خود را از مدرسههة دا 

مركز جديههدي بههراي   ديوبند  ، لرا اخر كردند 
 1نشر اسلا  در هند گرديد  

بنيانگراران ديوبند كه عميقاً تحههت تههيثير  
الله دهلوي بودند، بيشتر به كههلا  بهها   ولي  شاه 

در   2نمودند  گرايانه نظر مي رويكردي حديث 
ق( كه از  1340ه 1267دوران محمود الحسن ) 
ند بههود؛ ديوبنههد اعتبههار  نسل دو  اساتيد ديوب 

ي يافت و بعد از الزهر در مرتبة دو   الملل بين 
قههرار گرفههت و افههرادي از جنههوب آفريقهها،  
كشورهاي جنوب شرق آسيا، آسياي مركزي،  

خصههوص افغانسههتان بههه ديوبنههد  ايههران و به 
 3آمدند  

 ـــــ  ـــــ
، 2، جتههاريخ جوامههع اسههلامي  بنگريههد بههه: 1

، تاريخ تفكر اسههلامي در هنههد؛ 222ه220ص
  20ص

، مسهههلمانان هنهههد بريتانيههها  بنگريهههد بهههه: 2
  186ه183و  147ه137ص

  86ه83  همان، ص3

در اين زمان گرايش اصلاحي نزديت بههه  
  بيشههتر انديشة وهابيت در هند پررنگ شد و 

  رگان مههركور بههه بعضههي اعمههال بهها نگههاه بز 
و    نگريسهههتند مي آلود  آميز و شهههرك بهههدعت 

كههم بههه وهابيههان نزديههت  علماي ديوبنههد كم 
 شدند  

رويكرد اين مدرسه در دورة مقدمات بههر  
زبههان    4  تيكيههد دارد حههديث و فقههه حنفههي  

تدريس در اين مههدارس اردو اسههت  كتههاب  
عنوان   مولنا قاسم نانوتوي به  ال قيدة  تصةية 
اسههماعيل   ه شا  اليمان  تقوةة  و  اعتقادي كتاب 

دهلوي در بين ديوبنديان از اهميههت خاصههي  
 برخوردار است  

بههه   اليمههان  تقوةة اسماعيل در كتاب  شاه 
بعضي اعمال صههوفيان همچههون احتههرا  بههه  
  5قبور، نرر براي مردگان، مخالفت با عههرس، 

  مرشد، مراسم مرگ و تولههد  بر  سجدة احترا  
را خلاب شههرع   ها ته و آن زيارت قبور تاخ  و 

ايههن كتههاب    اعتقههاد برخههي، بههه    است    دانسته 
بن عبههدالوهاب   محمد  التوحيد ترجمة كتاب 

 ـــــ  ـــــ
هههاي فلسههفي   بنگريد به: ثبههوت، مقالههة »كتاب4

مجلة تمدن و ايران در حوزة علمية ديوبند«، 
  40ه36، ص81، بهمن 14،  فرهنگ آسيا

ز مههرگ   مراسمي كه براي بزرگداشههت سههالرو5
 گيرند بزرگان خود مي
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دولت هند به يههادبود     1967در سال  1است  
صههدمين سههال تيسههيس مدرسههة دارالعلههو   
ديوبند، تمبههر يههادبودي بههه چههاپ رسههاند و  

گانههدي، از ديوبنههد   وزير هند، اينديرا نخست 
آن زمههان تههاكنون نيههز مههدارس  ديدن كرد  از  

دهند و سههاليانه  كار خويش ادامه مي د به ديوبن 
التحصههيل  صههدها نفههر از آن مههدارس فاري 

عنوان مسههلت اصههلي   گردند، و ديوبند به مي 
 2شود  قاره شناخته مي علماي شبه 

 ساظمان تبلیغی جماعت 
هايي كههه مؤسسههان آن  يكههي از سههازمان 

  شههمار به   پههرور  يافتههة مههدارس ديوبنههد 
، سازمان تبليغي جماعت هندوسههتان  روند مي 

ترين سههازمان  كه در حال حاضر فعههال است 
هزاران  اين سازمان      ديني مسلمانان هند است 

دار دارد و  ا ههها نفههر هههو نفههر عضههو و ميليون 
روزانه صدها گروه سيار تبليغههي بههه سراسههر  

ند و حتي حوزة فعاليت خههود  ك هند اعزا  مي 
گستر  داده اسههت   را به اروپا و آمريكا نيز 

 ـــــ  ـــــ
، هههاي اسههلامي معاصههرجنبش :بههه   بنگريههد1

، مسهههلمانان هنهههد بريتانيههها ؛325ه276ص
  252ه232ص

مهدي فرمانيان، مقالة »ديوبنديههه و  بنگريد به:  2
، 6،  طلههوعفصههلنامه  «،رابطه آن با وهابيت

   1382پاييز

يههاس  بنيانگرار اين سههازمان مولنهها محمههد ال 
در درس    ، كه به ديوبند رفته است  ق(  1364)  

شههركت   ترمري  سنن و  شرح صحي  بخاري 
كههه اكنههون  سههازماني تيسههيس كههرد  كههرد و  
هند است   ه ديني ترين سازمان تبليغي بزرگ 

او از معتقدان ديني خواست كه چنههد روز در  
خههدا بههه   براي  ، درآمده  ماه را به خدمت دين 
 تبليغ اسلا  ب،ردازند  

غههان بهها بودجههة هاي اوليههة مبلّهسههته
مههرد  يهها  زشخصي و بدون دريافت مزد ا

روسههتاها و  بهههتبليههغ  بههرايسههازماني 
آداب و اعمههال  ،شهههرهاي مختلههص رفتههه

 عمههومي اسههلامي همچههون نمههاز، روزه و
دادنههد  آنههان را بههه مههرد  يههاد مي حجاب

و در  بردنههدميمههراه غراي خههود را بههه ه
  ايههن كههار بههه كردنههدسكونت ميمساجد 

وسيلة جانشينان مولنهها اليههاس، همچههون 
مولنا يوسههص و مولنهها انعهها  حسههن بهها 
شدت بيشههتري ادامههه يافههت و اكنههون در 

عنههوان پرچمههداران اهههل  سراسر هنههد بههه
شههوند  از گري شناخته ميحديث و سلفي

 ،غهههان ايهههن سهههازمانتهههرين مبلّمعروب
الحديث مولنهههههها زكريهههههها شههههههيخ

فضههائل كتههاب  مؤلههصق( 1364ه1315)
اسههت كههه كتههاب مهمههي نههزد  العمههال

اصحاب حديث هنههد اسههت  سههازمان بهها 
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صوفياني كههه احتههرا  بههه قبههور، شههفاعت 
كننههد، بزرگان و احترا  مرشد را تبليغ مي

 مخههالص اسههت و تيكيههد بههر نمههاز، ريههش
از  ءگراشههتن و عههد  توسههل بههه اوليهها

هههها آنهاسهههت  يغهههات آنتهههرين تبلمهم
مراسههم سههوگواري، تولههد امهها  برگههزاري 

داننههد و زمان و عيد نههوروز را بههدعت مي
گانه شهههديداً نسهههبت بهههه خلفهههاي سهههه

ههها احترامههي بههه آناند و از بيمتعصهه 
شوند و حتي براي معاويه نيز ناراحت مي
ها ابوالحسن از بزرگان آن1اند احترا  قائل
س جماعههت محمد بشير )رئي ندوي، شيخ

منظور احمد نعمههاني  در پاكستان( و شيخ
توان نا  برد  اكنون مدرسه دارالعلم را مي

زاهدان بر اساس تفكر ديوبنديه و سازمان 
 شود تبليغي جماعت اداره مي

 قاره هند ذكر تولد پيههامبرشبه ةسلفي
اند، به شههرم را جايز، بلكه مستح  دانسته

و  نينجامههدكه بههه اعمههال خههلاب شههرع آن
مخههالص سههيرة سههلص نباشههد  سهههارن،وري 

كه بزرگههان مهها از بزرگداشههت گويد اينمي

 ـــــ  ـــــ
هاي سازمان محمدعلي نقوي،   بنگريد به: سيد1

، مقالة »سازمان تبليغي جماعت«، نداسلامي ه
 الموسوعةبن حماد الجهني،  ؛ مانع30ه8ص

  325ه321، ص1، جالميسةة

كردند، به خاطر بعضي مواليد جلوگيري مي
شد؛ م ههل ها انجا  ميمنكراتي بود كه در آن

ذكر روايات موضوعه، اخههتلام زن و مههرد، 
اسراب در تزئينات و تكفير و س  و لعههن 

 ،كس كه در آن مجههالس شههركت نكنههد هر
لي اگر مجههالس خههالي از منكههرات باشههد و

كس مخالص ذكر تولد پيامبر و ام ال آن هيچ
 2نيست 

قبههر، سههجدة  پيرامههون ديوبنديه با طواب 
تعظيم در وقت ورود به زيارتگههاه بزرگههان و  

مرشههد، مراسههم تعزيههة   برابههر اوليا، سجده در 
شيعيان هندوستان، اعتقاد به قدو  روح پيامبر  

م شهههادت در زمههان  از عههالم ارواح بههه عههال 
مخالفههت    مجالس بزرگداشت ميلاد پيامبر 

در ديههن معرفههي  ههها را بههدعت  آن   ، كههرده 
 3نمايند  مي 

 4ديوبنديه و رابطه با وهابیت 
وهابيت عربستان در درون خود معتقههدان  

افراطي دارد  دولت عربستان به   افراطي و غير 

 ـــــ  ـــــ
  64، صدنّفد علي المالمهنّ   سهارن،وري،2

  68ه61  همان، ص3

  بنگريد به: مهدي فرمانيان، مقاله »ديوبنديههه و 4
، 6،  طلههوعا  بهها وهابيههت«، مجلههه رابطه
1382   
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فكههر، يهها نزديههت بههه خههود  هههاي هم گرايش 
كند و در  زيادي مي   هاي معنوي و مادي كمت 

اهل سههنت رونههق   كل به جريان اهل حديثِ
اي از علماي وهابي  حال عده با اين بخشد  مي 

د   منفي دارنهه عربستان به همة فرق ديگر نگاه 
آنههان بههه خههاطر مخالفههت شههديد رهبههران  

قههيم و  تيميههه، ابن همچههون ابن   ن ا شهه بزرگ 
ههها و  بن عبدالوهاب با تصههوب، كتاب  محمد 

    اند نوشههته  نقههد تصههوب  جزوات بسياري در 
نزديههت   وهابيههت ديوبنديان در اين اواخر به 

ولههي بههه خههاطر بعضههي اختلافههات   ، د ان شده 
عقيههدتي از طههرب وهابيههت كتبههي در ردّ  

شود  از جملة اين  ديوبنديان نوشته شده و مي 
السراج المنيههر فههي  ها مي توان به كتاب  كتاب 
نا  برد كههه   التبليغ علي أخطائهم  جماعة تنبيه 
به اشتباهات عقيدتي سازمان تبليغي   ه يسند نو 

را از  فيانه  صو جماعت هند پرداخته و مباحث  
خطاهاي آنان بيان كرده اسههت  كتههاب ديگههر  

از   التبليغغغ  جماعووة القول البليغ في التحذير من 
بن عبدالله   حمود  نويسنده پركار وهابي، شيخ 

تويجري است كه شديداً در كتاب خههود بههه  
رشههيد احمههد   ون شيخ بزرگان ديوبنديه همچ 

لله مكههي و    اعتههرا   امههدادا  شيخ گنگوهي، 
را زيههر سههؤال   ههها آن ل صوفيانه نموده و اعما 

بههرده اسههت  همچنههين نويسههندة كتههاب  
محمد   شيخ از    ، ها ها و عقايد ، تعريف ة الدةوبندة 

زكريا كاندهلوي رهبر معنههوي اهههل حههديث  
عنههوان كسههي كههه روايههات   بههه هندوسههتان  
ل دارد و در  و ضهههعيص را قبهههو   موضهههوعه 

كنههد،  هايش اوها  و خرافات را نقل مي كتاب 
نمايد  كتاب ديگري كههه تخصصههاً در  ياد مي 

اين موضوع نوشته شده و از نظههر اطلاعههات  
الامام    دعوة بي است،  مناس در اين زمينه كتاب  

بغغين   الهندةووة  القار ة بن عبدالوهاب في  محمد 
بههن   ر  نوشههته ابههوالمك   مؤيغغدي ا م منايغغدي ا 

ل سهههلفي اسهههت كهههه در آن از  عبهههدالجلي 
حسههين   محمد انورشاه كشميري و شيخ  شيخ 

رس بههزرگ  عنههوان دو مههدّ احمههد مههدني بههه 
بههن   ديوبنديههه و مخههالص سرسههخت محمههد 

 نمايد  عبدالوهاب ياد مي 
گفت كه اگرچه وهابيت با فرقههة  توان مي 
بههه دليههل گههرايش بههه  قاره هند شبه  يه ديوبند 

ي  راكات فراوان اشت ولي  ، مخالص است تصوب 
در باب توسل و شفاعت ميان اين دو مكت   

 وجود دارد  

 سلفیه در شمال آفريقا 
هاي تفكههر سههلفي  شههايد اولههين جرقههه 

محمههد   اي را بتوان در سههخنان سههيد تيميه ابن 
رشههيد   جو كرد  و جست  ( 1937رشيد رضا ) 

رو   بههود و ابتههدا رضا شاگرد محمد عبههده 
ان اقامههت  دور اما در  ، را پريرفت او اصلاحي 
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دو تههن از نوادگههان    ، رضهها در مصههر   رشههيد 
بههن   بن عبدالوهاب؛ يعني عبدالرحمان  محمد 

  ه، حسن به مصر آمههد بن   حسن و عبداللطيص 
بههن عبههدالوهاب   شروع به انتشار آثار محمههد 

بهها  آنههان  رشيد رضا تحت تيثير افكار    نمودند  
 و عقايد وي را پريرفت  شد  تيميه آشنا  ابن 

: »در  نويسد مي باره  رشيد رضا خود در اين 
كرد  كه مره  سلص،  اوايل طلبگي فكر مي 
امهها هنگههامي كههه آثههار   ، مره  ضعيفي است 

تيميه و سفاريني را مطالعه كههرد  بههه ايههن  ابن 
نتيجه رسيد  كه مره  سلص، مره  حقههي  
است و مخالفان آن از افكار سههلفيه اطلاعههي  

 1ندارند«  
رشيد رضا از هواداران بازگشت به سلص  

بههه تبليههغ ايههن انديشههه   ار المن جله بود و در م 
پرداخت و حسن البناء هههم تحههت تههيثير  مي 

  2گرفههت  هاي سلفيه رشيد رضا قههرار گرايش 
رشيد رضا پس از پرير  تفكرات سلفيه، از  

بن   غان وهابيت در مصر گشته، آثار محمد مبلّ
بههه    التوحيههد   مجموعة عبدالوهاب را با عنوان  

 ـــــ  ـــــ
: بههه ؛ نيههز بنگريههد197، ص3ج ،تفسير المنههار  1

سط  سو  حوزه علميه قم با عنوان نامه پايان
داريههو   »سههلفيه در شههمال آفريقهها«، سههيد

 رحيمي، استاد راهنما: مهدي فرمانيان 

  216، صپاييز خشم  حسنين هيكل، 2

چاپ رسههانيد و خههود نيههز آثههاري همچههون  
تههيليص كههرد  رشههيد رضهها   والحجاز  الوهابية 

خدا ربههع قههرن از وهابيههت    براي گفت كه  مي 
كند و عبدالعزيز پادشههاه عربسههتان را  دفاع مي 

 3داند  خليفه عادل مي 
تيميه را اعلههم اهههل زمههين  رشيد رضا ابن 

كس  باره معتقد است كههه هههيچ دانسته، در اين 
دارد  تيميه از مسائل ديني اطلاع ن به اندازة ابن 

تما  متكلمههان برتههري دارد و  وي بر   و كلا 
نياز نيست   تيميه بي هاي ابن كس از كتاب هيچ 

شههرح   و  شرح مواقص تيميه نسبت به آثار ابن 
تيميه ما را  چون آثار ابن  ؛ برتري دارند  مقاصد 

 4كند  به مره  سلص نزديت مي 
ترين كههار رشههيد رضهها در راه تبليههغ  مهم 

كههه    بههود   المنههار عقايد سلفيان تيسيس مجلههه 
در   1898/ 1315نخستين شماره آن در سههال 

قاهره منتشر شههد و او تهها سههي و پههنج سههال  
عقايد اشاعره و  طور مداو  در صفحات آن به 

را بهها    مصههر(   ايج مسههلمانان عقايد ر صفويان ) 
تيميههه گرفتههه بههود، نقههد  معيارهايي كه از ابن 

 كرد  مي 

 ـــــ  ـــــ
، ال قيوودةمههنهج رشههيد رضهها فههي   متههولي، 3

  193ه191ص

جلههه ؛ م252، ص1، جالمنار تفسير  بنگريد به: 4
  680، ص33و ج 555، ص15، جالمنار
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گري  المسىىلمین و گسىىترش سىىلفی ن ا اخو 

 شمال آفريقا اعتدالی و افراطی در  
بعد از رشيد رضا گستر  تفكههر سههلفيه  

كههه    اسههت المسههلمين  اخوان   مههديون   در مصر 
را  پيرو معتدل تفكرات سلفيه گرديد  اخههوان 

ن البناء در اسكندريه تيسههيس  حس     1928در  
بحههران بههه   برابر   واكنش حسن البناء در كرد 

)يعنههي الغههاي   وجود آمده در جهههان اسههلا  
گشت به بنيادهههاي  طرفداري از باز  خلافت(، 

بود  دعوت بناء   سلفيّه اسلا ، يعني دعوت به 
ههههاي تجديهههد  بازتهههاب مسهههتقيم جنبش 

 1طلبانه قبلي بود  حيات 
فههرد ديگههر،    حسن البنههاء را بههيش از هههر 

تفكههر سههلص  حيههات توان تجسم تجديد مي 
ي قرن بيستم دانست  گرچه جنههبش بنّههاء  سنّ

فاقد عمق فلسفي جنبش سلفيه بود، اما موفق  
اي را سههازماندهي  چنان حمايت تههوده د آن ش 

كه هيچ جنبش اسلامي ديگري در قرون  كند 
اخير قادر به انجا  آن نبود  بناء علاقة چنداني  

پيچيده ايههدئولوژيت نداشههت  وي  به مسائل 
براي ترويج ايههدئولوژي اخههوان، بههه قههرآن و  

تكيه  )صحاح ستّه( شش كتاب معتبر حديث 
فكههار و اقههدامات  بههه ا وي كرد  به علاوه، مي 

 ـــــ  ـــــ
  در مورد شخصيت بناء نگاه كنيههد بههه: رفعههت 1

  59ه46، صحسن البناءالسيد، 

از جملههه   ، ي گر سههلفي ديگر شارحان پيشگا  
تيميههه، نههووي، و  حز ، ابن حنبل، ابن بن  احمد 

 2  جست پردازان تيسي مي ديگر نظريه 
از دل تفكهههرات اعتهههدالي و تقريبهههي  

المسلمين، گرايش افراطههي هجههرت و  اخوان 
قط  رهبههر   قط  بيرون آمد  سيد  جهاد سيد 

نههدان تنههدرو  در ز   المسههلمين، معنههوي اخوان 
المسههلمين  گرديد و حلقه ارتباطي ميان اخوان 

 هاي افراطي گرديد  و گرايش 
عنههوان يههت   قطهه  بههه  در واقههع، سههيد 
ي  گر سههلفي هبههري تبههديل  ايدئولوگ مبارز، ر 

گرايي دهههة  المسلمين به افرام اعتدالي اخوان 
  را بههه عهههده داشههت  نقههش و نفههوذ   1970

قط  بر مبارزات جديد از سههه   محوري سيد 
 ي،گي برخوردار بود: و 

پرداز  عنههوان يههت نظريههه  قط  به    سيد 1
گيري  تههيثير نيرومنههدي بههر نههوزايي و جهههت 

 جديد ايدئولوژي اسلامي داشت؛ 
عنههوان عضههو برجسههتة   بههه     قطهه  2
المسلمين كهن، تههداو  سههازماني ميههان  اخون 

آن را فههراهم    انقلابههي هاي  اخههوان و شههاخه 
 ساخت؛ مي 

يههت   عنههوان  قطهه ، بههه    سرپيچي سيد 3

 ـــــ  ـــــ
 اخههوان موسههي اسههحاق الحسههيني،   سههيد2

 به بعد  59، صالمسلمين
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عنصر فعال، از دولت و مرگ او باعث شد تا  
تر شههيوة شهههادت را از او  مبههارزان جههوان 

 بياموزند  
قطهه  واقعيههت اجتمههاعي را تضههاد   سيد 
ي ميهههان راه اسهههلامي و جاهليهههت  دائمههه 

هاي اصهههول  د و پايهههه عههه دانسهههت  قوا مي 
 توان چنين خلاصه كرد: ايدئولوژيت او را مي 

ر    سيستم اجتماعي ه سياسي مسل  ب يت 
جهان اسههلا ، سيسههتم جاهليههت آميختههه بهها  

عههدالتي، رنههج و انكههار ارشههاد  گناهكاري، بي 
 1  الهي اسلامي است 

ت كههه    وظيفة مسلمان با ايمان اين اس دو 
براي تبديل جامعة جاهلي از طريق دعوت و  

به تجديد حيههات اسههلا    ه، پيكارجويان  جهادِ
 2  د ن دست ز 
  تبههديل جامعههة جههاهلي بههه جامعههة  سههه 
اسلامي، به عهههده مسههلمانان پيشههتاز  راستين 

 3  فداكار است 
  هدب نهايي مسلمانان متعهد بايههد  چهار 

اسههتقرار حاكميههت خداونههد در روي زمههين  

 ـــــ  ـــــ
  10ه 8، صمعالم في الطريققط ،    سيد1

، در مههورد جهههاد »دائمههي« 82ه66  همههان، ص2
سههلا  العههالمي لا قطهه ، نگاه كنيد به: سههيد

  151، صوالسلا 

  10و 9، صمعالمقط ،    سيد3

ها، و  ن وسيله تما  گناهان، رنج تا به اي  ، باشد 
 4فشارها رفع شود  

عنههوان يكههي از شههارحان  قط  به سيد
تفكههر بنيادگرايانههه در زمينههة مخالفههت بهها 

د فلسفي و تيكيد بر تعبير و موضوعات مجر
هاي اسههلامي از الفظي برداشتتفسير تحت
تيميههه و شههاگردان او حههز ، ابنشههيوة ابن

، مپيروي كرد  در ميان نويسندگان قرن بيست
حسههن البنههاء و ابههوالعلي مههودودي تههيثير 

قط   سيدهاي گيري نظريهخاصي بر شكل
قط  كوشش  در اين موارد، سيد 5گراشتند 

تيميههه و خداشناسي بنيادگرايانههه ابنكرد مي
پردازان عمههدة سههلفيه قيم جوزي، نظريهابن

 6را احيا كند 
هايي از كتههاب خههود  قط  در بخش  سيد 

مهها امههروز در جههاهليتي بههه سههر  نويسد: » مي 
بريم مشابه جاهليتي كه بههه هنگهها  ظهههور  مي 

تر از آن   اسلا  وجود داشت و بلكههه تاريههت 
سههت، جههاهلي  تمههامي آنچههه در اطههراب ما 

است    تصورات و عقايههد مههرد ، عههادات و  

 ـــــ  ـــــ
  35 و 25، 8  همان، ص4

 دعواةانتقههاد حسههن هضههيبي،  :  نگاه كنيههد بههه5
  65ه63، صلقضاة

تكفيههر  ةوقضويالحكههم  ،  سليم علي بهنساوي6
  48، صالمسلم
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، منههابع فرهنگشههان  هنرههها و  ههها آن تقاليههد  
ادبياتشان، مقررات و قوانينشان  حتي بسياري  
از آنچه را كه فرهنگ اسلامي، منابع اسلامي،  

شههماريم  فلسفه اسلامي و تفكههر اسههلامي مي 
ها همگههي محصههول ايههن  جاهلي است    اين 

اي  امعه اسههلامي جامعههه ج     1جاهليت است 
نيست مرك  از افرادي كه خود را »مسلمان«  

كههه شههريعت قههانون آنههان  حههال آن  ، اند ناميده 
چند نماز بخوانند و روزه بگيرنههد   نيست، هر 

اي  و به حج رونههد  جامعههه اسههلامي جامعههه 
نيست كه از نههزد خههود اسههلامي جههز آنچههه  
خداوند مقرر فرموده و پيههامبر تفسههير كههرده،  

 2ند و آن را اسلا  بنامد«  ابداع ك 
رغم طولني شدنش، به  مزبور به جملات 

تفكههر  تر شههدن وشن سب  اهميتي كه براي ر 
  واقعيههت ايههن  ياد شد داشت،  سلفيه جهادي 

است كه مباني اعتقادي و فكههري و سياسههي  
جنبش اسههلامي موجههود در قلمههرو سههلفيان  

هنگههامي كههه تفكههر  جهههادي و انقلابههي، تهها  
، شههناخته  فهههم شههود  شههناخته و  قطهه   سيد 

 ـــــ  ـــــ
: بههه ؛ نيز بنگريههد19ه17، صمعالم في الطريق  1

ي تفكر سياسي هازمينهمحمد مسجدجامعي، 
  170ه164، صدر قلمرو تشيع و تسنن

؛ همچنههين 106و 105، صمعالم فههي الطريههق  2
  150و  149و  61و  60صفحات 

   نخواهد شد 
  ، قطهه   سههيد جوانههان از    م اسههتقبال عظههي 

، به سههب   وي  معالم في الطريق  وي،ه كتاب به 
هاي اسلامي ه انقلابي در جامعههه  ه خلأ انديش 

اهل سنّت و اساساً در تاريخ اهل سنت بههوده  
 است  

كه او جامعه  عمو  منتقدان مسلمان از اين 
ده و آن را  اي جاهلي ناميهه مسلمانان را جامعه 

 3اند  همانند دارالحرب دانسته، انتقاد كرده 

 هاي سلفی شمال آفريقا احزاب و گروه 
هاي  گروه  برخي در دهه هفتاد قرن بيستم 

ها  اسلامي در مصر ظهور كردند كه رو  آن 
در برخههورد بهها وقههايع سياسههي و اجتمههاعي  

المسلمين تا حدودي همراه با  خلاب اخوان بر 
ن اعضههها در  بيشهههتر ايههه   خشهههونت بهههود  

المسههههلمين عضههههويت داشههههتند و  اخوان 
ترين منبههع فكههري  مهم قط   هاي سيد نوشته 

نههاگوني  هاي گو طور كل برداشت آنان بود  به 
قطهه  باعههث انشههعاباتي از   از تعههاليم سههيد 

شههد كههه    1970المسههلمين در دهههه  اخوان 
 ند از: ا عبارت   ها آن ترين  عمده 
. سازمان »شباب محمد« يا »آكووادمي  1

 ـــــ  ـــــ
هاي تفكههر سياسههي در زمينهههمسههجدجامعي،   3

  172ص، قلمرو تشيع و تسنن
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بههه      1974ايههن سههازمان در سههال    ارتوو:«: 
رهبري شخصي به نا  صههال  سههريه، فههردي  
فلسطيني كه شناسنامه اردني داشت، تيسههيس  

اما   ، ز اعضاي اخوان اردن بود يكي ا وي شد  
بعدها به عضويت حزب التحريههر السههلامي  

 1درآمد  
ايدئولوژي   ، اليمان  ة رسال صال  سريه در 
كههه  نمايههد  گونههه بيههان مي اين حركههت را اين 

كشورهاي اسلامي كافرند   همة هاي حكومت 
و هههيچ ترديههدي در ايههن نيسههت  وي بههه  

  كند كههه بههه دارالسلا  و دارالحرب اشاره مي 
  ة كلم اعتقاد فقها »دارالسلا « جايي است كه 

الله در آن بالترين جايگاه را داشههته باشههد و  
بدانچههه خههدا نههازل كههرده، حكههم شههود   

ر بههالترين  »دارالحرب« جايي است كه كفر د 
جايگاه باشد و حكم خدا اجرا نشود، اگرچه  

 2آن مسلمان باشند    ساكنان تما   
وي جههههاد را تنهههها راه بهههراي تغييهههر  

  : گويههد دانههد و مي هههاي كههافران مي ومت حك 
ههها و ايجههاد  »جهاد براي تغيير ايههن حكومت 

حكومت اسلامي بر هههر مههرد و زن واجهه   

 ـــــ  ـــــ
در  اسههترات،ي دولههت مصههر  هالههه، مصههطفي، 1

، ههههاي اسهههلاميرويهههارويي بههها جنبش
 160ه159ص

  32، صايمانسريه، رساله   صال  2

حكم جهاد تا روز قيامت جريان     عيني است 
 3دارد«  
بهها الههها  از انديشههه  اين گروه  . الجهاد: 2
هههاي  قط  و با استفاده از تجارب گروه  سيد 
ري تشههكيل  ، با انسجا  و پختگي بيشههت ديگر 

كههردن خههود از   بههه جههاي جههدا شد  الجهههاد 
اجتماع، در اجتماع و مؤسسات دولتههي نفههوذ  

جمعي  كرد و علاوه بر اين، از رهبههري دسههته 
ترين گروه بعد  موفق   برخوردار بود  اين گروه 

اين    المسلمين بوده، ترور سادات كار از اخوان 
يههن  ا خالد اسلامبولي از اعضههاي  است  گروه 

خود را مطرح كرد و بهها   كه ديدگاه  گروه بود 
ن، سههادات را تههرور  ا فتواي عمههر عبههدالرحم 

»مههن خالههد اسههلامبولي    : و فريههاد زد   4د نمههو 
هستم، فرعون مصر را كشتم و از مرگ باكي  

 5 «  ندار 
  محمههد  1979در سال را اين تشكيلات 
با استناد   وي د  كر گراري عبدالسلا  فرج پايه 

قهههي علمههاي گرشههته از  ي ف ا به برخههي فتههاو 
تيميههه، زبههان بههه تكفيههر حكومههت  جمله ابن 

گشود و بر ضرورت قيا  عليه حههاكم تيكيههد  

 ـــــ  ـــــ
  همان  3
شكوفايي انقههلاب اسههلامي محمد، نقوي،   علي4

  312، صدر مصر

  361، صپاييز خشم  حسنين هيكل، 5
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تيميه در هنگا  يور   د و فتواهايي كه ابن ر ك 
بههود  صادر كرده    تاتارها به كشورهاي اسلامي 

ترين مباني فقهي عبدالسههلا  فههرج در  از مهم 
ي  ا وي فتههو  اسههت   الغائبووة  الةةةضة نگار  

بهها  ، كه تاتارها مرتدند مبني بر اين را يميه ت ابن 
قيهها   و  اند  كه مسلماني خود را اعلا  كرده اين 

بههر   ، عليه آنان و كشههتن آنههان واجهه  اسههت 
اوضاع حاكم بر مصههر و نظهها  حكههومتي آن  

 1ق دانست  منطب 
  : ة والهجرر  يا التكفير    المسلمين ة جماع . 3

  وي  رهبر اين گههروه شههكري مصههطفي بههود 
عنوان يت جامعه جههاهلي معرفههي   به مصر را  
  تشههكيل معتقد بود بايد جامعه اسلامي كرده، 
شكري مصههطفي تحههت تههيثير افكههار   2شود  
قطهه  و يكههي از اعضههاي جماعههت   سههيد 
نا     حزبي به 1971المسلمين در سال اخوان 
 تشكيل داد    المسلمين جماعة 

شكري مصطفي، علاوه بههر تكفيههر نظهها   
رد و  كهه مي سياسي، افراد جامعه را نيز تكفيههر 

فرقي ميان جامعههه سياسههي و نظهها  سياسههي  
كههرد  چنين اسههتدلل مي اين   ي و    گراشت نمي 

 ـــــ  ـــــ
اسههترات،ي دولههت مصههر در   هالههه مصههطفي، 1

  166، صهاي اسلاميرويارويي با جنبش

جنبش اسلامي مصر در دو   محمد محموديان، 2
  99، صندة آنكندهة اخير و عوامل تقويت

كه جامعه فاسد منجر به نظا  فاسههد خواهههد  
شههد و از آن بههه »جاهليههت مههدرن« تعبيههر  

 3كرد  مي 
معتقد بودند كه بايههد از  اعضاي اين گروه  

به  و بايد  جامعه حالت »مفاصله كامله« داشت  
مطبوعات مصر    سب    همين برد  به  ها پناه  كوه 
اي از  عنههوان دسههته  را بههه   المسوولمين ة اع م ج 

ههها را »التكفيههر  ها معرفي كرده، نا  آن چريت 
 4« گراشتند  ة والهجة 

    اين گروه شباهت زيادي بهها الجهههاد دارد 
هر دو معتقدند كه پههس از خلفههاي راشههدين  
جامعه اسلامي از »اسلا  نههاب« دور شههده و  

سههازد كههه  ي اين مس له مسلمانان را مكلههص م 
كنند و دسههت بههه   هايي قيا  عليه چنين رژيم 

مبارزه مسلحانه بزنند تهها حكومههت اسههلامي  
 دوباره برقرار شود  

گروه تكفير، مدعي است پس از خلفههاي  
و هم جامعه كافر است و   هم رژيم  ، راشدين 

كنند  اين   مسلمانان راستين بايد از آن هجرت 
همه مكات  و مفسران سنتي اسههلا  را   گروه 

كرد، در حالي كه گروه  بدون است نا تكفير مي 
تيميههه  جهاد، برخي از مفسران سني مانند ابن 

 ـــــ  ـــــ
اسههترات،ي دولههت مصههر در   هالههه مصههطفي، 3

  164، صهاي اسلاميرويارويي با جنبش

  321، صپاييز خشم  حسنين هيكل، 4
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بنابراين عنصر اساسههي در   1نمايد  را تيييد مي 
ههها  است  اين  افكار عقايد اين جماعت تكفير 

كس كه مرتك  كبيره باشد كافر   معتقدند هر 
كننههد و   است و كساني هم كه اصرار بر كبيره 

ند كافرنههد  حكههامي كههه بههه آنچههه  توبه ننماي 
  ، كننههد خداوند نازل كههرده اسههت حكههم نمي 

كس به اقههوال ائمههه يهها   محكو  به كفرند  هر 
ل   ا اجماع ولو اجماع صحابه، قيههاس يهها مصهه 

ن تمسههت كنههد، مشههرك و  مرسله و استحسا 
 كافر است  

عنصر دو  در افكار و عقايههد ايههن گههروه  
ايههن   ، شد  د گونه كه يا باشد  همان هجرت مي 

روه جامعه معاصر مصر را جامعههه جههاهلي  گ 
بههه سههوي   كههرده، دانستند و از آن هجرت مي 
بردند، تا بتوانند جامعه اسلامي  ها پناه مي كوه 

و   تشكيل دهند و فق  قائل به حجيت كتاب 
همههه مسههاجد را مسههجد  ههها آن سنت بودند  
را كههافر    ههها آن ائمههة جماعههات  ، ضرار دانسته 
كردنههد؛ مگههر چهههار مسههجد:  معرفههي مي 

قبهها و  مسههجد  مسههجدالحرا ، مسههجدالنبي،  
مسجدالقصههي  نيههز معتقههد بودنههد شههكري  

 2مصطفي مهدي اين امت است  

 ـــــ  ـــــ
، 1، جبرآورد استرات،يت مصر  مختار، حسيني، 1

  242ص

، ديان في ا ةالموسوعبن حماد، الجهني،    مانع2
 

ايههن   . حركت اتجاه اسوولامي تووونس: 4
ونس راشههد  در تهه    1969در سال را حركت 

د  غنوشههي در جنههوب  كههر الغنوشي تيسههيس 
  متولد شد و در  1939شرقي تونس در سال 

  و س،س در رشته فلسههفه  كرد دمشق تحصيل 
 3در فرانسه ادامه تحصيل داد  تربيتي  

راشد الغنوشي برخاسته از   شخصيت شيخ 
گيري مشههخ  نبههود،  يت گرايش و جهههت 

هاي مختلههص بههود   اي از گرايش بلكه آميخته 
المسههلمين و  سههو بههه اخوان نوشههي از يت الغ 
قطهه  تمايههل داشههت و از   وي،ه افكار سيد به 

  اي سههلفي بههود كههه سوي ديگر داراي انديشه 
نمايندگي آن را ناصرالدين البههاني در سههوريه  

الغنوشي در زمان اقامت خود      به عهده داشت 
در سوريه در جلسات درسي البههاني حاضههر  

  همچنههين الغنوشههي متههيثر از   4مههي شههد  
كه در معرفههي  ؛ چنان هاي مالت نبي بود كتاب 
ايمههان غزالههي،  مالههت نبههي  : » نويسههد او مي 

ن  خلههدون و عههز  حسهه گستردگي عقلي ابن 
 5« البناء را داشت  


 ___________________________  

  239و  238، ص1ج

، في ا ديان سوعةالموبن حماد، الجهني،    مانع3
  221ه219، ص1ج

  27، صجنبش اسلامي تونس  محمد ابراهيم، 4

اسههلا  سياسههي معاصههر در    رضههوان السههيد،5
  138، صكشاكش هويت و تجدد
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 . جماعت انصار السوونه المحمديووه:5
جمعيتي اسلامي سلفي است كه اين گروه، 

در مصر به وجود آمد و سهه،س در جاهههاي 
ت نيز اسههاس ديگر نيز نفوذ كرد  اين جمعي

توحيههد خههال  و بههه دعههوتش را دعههوت 
سنت صحي  قرار داده است  مؤسههس ايههن 

مد الفقي اسههت كههه محمد حا جمعيت شيخ
  1926 ق/1345فكرانش آن را سههال هم با

مباني فكههري ايههن  در قاهره تيسيس كردند 
اساس عقيده و رو  اصحاب  جماعت، بر

ههها را  از مصههنفات حههديث اسههت، كههه آن
قههيم تيميههه، ابنه همچههون ابنعلماي سههلفي

بههن عبههدالوهاب اخههر  جههوزي و محمههد
 1اند كرده

سلفي شمال   هاي توان گرايش بنابراين مي 
تفكرات سلفياني همچون  آفريقا را التقاطي از 

رشههيد رضهها و گرايشههات سياسههي   ، تيميه ابن 
كه  قط  دانست  نتيجه آن  حسن البناء و سيد 

هههاي سههلفي منههاطق مختلههص جهههان  گرايش 
لا ، اگرچه ارتباطات وثيقي با هههم دارنههد،  اس 

ها يافههت  اما اختلافات فراواني نيز در ميان آن 
 شود  مي 

 ـــــ  ـــــ
، 1، جفهههي ا ديهههان ةالموسووووع  الجهنهههي، 1
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